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چکيده
این پژوهش در حوزۀ نظري معماري جاي مي گيرد. هدف اوليۀ آن نيز ریشه یابي واژۀ »مفصل« است؛ اما با دستيابي 
به آن،  مسير كشف اهداف والاتر این پژوهش كه در آینده قابل دستيابي است، نيز طي مي شود؛ اهدافي نظير چيستي 
مفصل و در نتيجه چگونه طراحي كردن آن. باور بنيادین این پژوهش را بدین مضمون مي توان مطرح كرد كه »یك 
مفصل شامل مفاهيمي والاتر از یك اتصال صرف است«. ازآنجاكه مسير عمدۀ این گفتار ریشه شناسي واژه است، 
مطالعۀ اسنادي رویۀ برگزیده براي پژوهش و توصيف و تحليل دو شيوۀ پيگيريِ آن بوده اند. نقطۀ عزیمت در تدوین 
چهارچوب این مقاله، تلقي مفصل به عنوان »محل اتصال و انفصال« به طور هم زمان است. همين امر مجموعه ای 
از مهم ترین یافته های این تحقيق را رهنمون می شود. حضور مفصل، معنابخشِ كليت و همراه با هماهنگي اجزاي 
اتصال است. یك مفصل قابليت آن را دارد كه انتظام دهندۀ كليت معماري باشد. اجزای مفصلی می بایست در محل 
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پرسش های پژوهش
1. مفصل در معماری چيست؟

2. آیا هر اتصالی در معماری را می توان مفصل نام نهاد؟
3. آیا در محل، مفصل اصولی بر اجزایِ مفصلی مترتب می شود؟ اگر بله، كدام اصول؟

مقدمه
هر موجودي را در این جهان با نامي مي شناسيم. نامي كه نمایي از آنچه »هست« به ما مي نماید؛ یعني نام هر موجود 
را مي توان هستِ ادراك شدۀ آن موجود خواند. پس اگر در فهم نام ها كه در قالب واژگان بيان مي شوند، كژي پدید   
آید، منجر به كژفهميِ واقعيتِ متناظرش خواهد  شد. از این نقطه نظر، دیگر زبان به عنوان ابزاری صرف براي بيان 
اهداف نگریسته نمي شود، بلکه بنا به گفتۀ هایدگر، همان چيزي خواهد  بود كه دربارۀ سرشت و ماهيت یك چيز 
به ما مي گوید. نوربرگ شولتز، نظریه پرداز بزرگ معاصر در حوزۀ معماری و شهرسازی، با استناد به همين امر است 
كه تشخّصِ چيزها را به مثابۀ شيوۀ هستی شان )یعنی آن گونه كه »هستند«(، به واسطۀ »ناميدنشان برای اولين 
بار« می داند و معتقد است كه »ناميدن« آن ها را حفظ می كند و عالم گشوده می شود )نوربرگ شولتز 1382، 67(؛ 
واژه، عالم را می گشاید. عالم به معنای آنچه همۀ روابط ما و نسبِ ما با موجودات و فهم ما از خودمان و خدایمان را 

شکل می دهد. 
می توان  زبان  به وسيلۀ  اینکه  به  اعتقاد  با  است،  معماری  در  نوین  نظریه پردازی  شاخه های  از  كه  پدیدارشناسی 
شناخت از پدیده ها را آغاز كرد، بر فهم ریشه های لغات و فرایندِ نوشتن به منزلۀ منبعی برای شناخت، تأكيد زیادی 
دارد )پرتوی 1387، 176(. هایدگر نيز بر همين اساس، بنيان بسياری از نوشته های خویش را ریشه یابی واژگان قرار 
داده است. یکی از معروف ترین رساله های وی، »عمارت، سکونت، فکرت«1 است كه در آن، از طریق ریشه یابیِ 

واژگان، به تعریفِ معنای به محاق  رفتۀ »ساختن« و »سکونت كردن« می پردازد.2 
هدف از این پژوهش، شناخت بهتر مفهوم »مفصل« است؛ اما انتظار مي رود این شناختِ جدید، همچنين منجر 
به درك جدیدي از مفصل هاي معماري شود و افقي نو در ذهن معماران بگشاید. باور اصلی این پژوهش آن است 
كه اصول و قواعد خاصی بر اجزای مفصلی در محل مفصل مترتب می شود. به عبارت دیگر، هر اتصالی را به صرف 
»اتصال بودنش« نمی توان مفصل ناميد. نتيجه آنکه این تحقيق می تواند مبنای اهداف والاتری نظير »آموزش و 
طراحی مفاصل در معماري« قرار بگيرد. بدین ترتيب به لحاظ گونه بندي، این پژوهش در دستۀ تحقيق هاي بنيادي 

قرار مي گيرد. 
ازآنجاكه مبناي این پژوهش ریشه شناسي است، رویۀ عمومي انجام آن طبيعتاً مطالعۀ اسنادي است. توصيف و 
استدلال  نيز روش  این پژوهش  این تحقيق هستند. مهم ترین روش در  به كاررفته در  اصليِ  نيز دو شيوۀ  تحليل 
منطقی است. ساختار ارائه شده براي این گفتار به این ترتيب است كه پس از یك نگاه مختصر به نمونه هایِ عينیِ 
آنچه امروزه از مفصل در معماري می شناسيم، به معناي واژۀ مفصل پرداخته شده است. نتيجه گيري در این تحقيق، 
برخلاف معمول، تنها به بخشِ معطوف به ذیل این عنوان محدود نشده است. براي آنکه سير كلي حاكم بر این 
باعث گسيخته شدن رشتۀ كلام در متن نشود، ذیل هر مبحث یك  واژگاني است،  ریشه یابي  پژوهش كه همان 
نتيجه گيريِ جزئي از همان مبحث به عمل آمده است؛ بنابراین، آنچه در نهایت با عنوان نتيجه گيري آمده، چکيدۀ 

نتایجِ به دست آمده از مقاطع پيشين است. 
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1. مصادیق مفصل در معماري
انواع مصداق های آن در ذهن مجسم  از  هنگامي كه به مفهوم مفصل در معماري مي اندیشيم، طيف گسترده اي 
مي شود؛ از یك شيء كوچك نظير لولا گرفته تا یك فضاي بزرگ معماري نظير هشتي؛ از اتصال و كنارِ هم قرارگيریِ 
ماده و مصالح و رنگ گرفته تا مفاهيمی به گستردگیِ فضا. به عبارت بهتر، مفصل در معماري از كوچك ترین جزئيات 
موجود در ساختمان تا كلان ترین فضاي یك بنا را شامل مي شود. در یك نگاهِ جامع، حتي مي توان یك بنای كامل 
را در حکم یك مفصل دید؛ چنان كه یك پل را از آن جهت كه ارتباط دهندۀ دو لبۀ رودخانه به یکدیگر است، به عنوان 
یك مفصل مي توان ارزیابي كرد. هایدگر ضمن اشاره به همين مطلب، متذكر مي شود كه »این پل تنها كناره هاي 
رود را كه از پيش بوده است، به یکدیگر متصل نمي كند. كناره ها تنها هنگامي كه پل از روي آب مي گذرد، به عنوان 
كناره ظاهر مي شوند. پل مسبب آن است كه هر كناره در سوي دیگر قرار بگيرد و بدین گونه، یك سو در مقابل دیگر 
سو قرار مي گيرد. كناره ها به سبب پل است كه دیگر در طول رودخانه همانند خطوط مرزيِ بي تفاوتِ زمينِ خشك 

نيستند« )هایدگر 1381، 13(.
یعني پل به عنوان اتصال دهندۀ دو بخش از خشکي به یکدیگر، به عنوان یك مفصل، معنابخشِ سرتاسر كنارۀ رود 
مي شود. بدین ترتيب، مفصل، به عنوان »محل اتصال«، از یك »اتصال صرف« فراتر می رود و به همان چيزي تبدیل 

مي شود كه مي تواند معنابخش و انتظام دهندۀ همان »كل«ی باشد كه در آن حضور دارد.
اما به راستی مفصل چيست؟ برای پاسخ گویی به این سؤال و در جهت برقراری یك نسبت بی واسطه با شیء، برای 

فهمِ چيستیِ آن، به سراغ زبان می رویم و می پرسيم كه زبان به ما چه می گوید؟

2. ریشه شناسي واژۀ مفصل
مفصل واژه اي وام گرفته از زبان عربي است3 كه از ریشۀ »فَصَلَ« به معناي »فاصله و جدایي« ساخته شده و به معناي 
مکان پيوستگي می باشد )سياح 1375، 802(. معادل فارسيِ »مفصل« واژۀ »بند« است. دهخدا اولين معنا در مدخلِ 
واژۀ »بند« را »فاصلۀ ميان دو عضو« دانسته و عنوان نموده كه آن را به عربي »مفصِل« گویند )دهخدا 1342، 

303(. بر این مبنا حيثيت انفصالیِ »مفصل«، اولين گام در درك آن است.
اما واژۀ »بند« از ریشۀ »بستن« هم به معناي »محل اتصال دو چيز« و هم به معناي »الياف اتصال دهندۀ یك 
عضو به عضو دیگر« است )همان( )هرن و هوبشمان 2536، 280(. مفصل در این شکلِ اخير، حيثيت اتصالیِ خود 

را به نمایش می گذارد.
پس مفصل محل حضور هم زمانِ اتصال و انفصال است. از نقطه نظرِ یك مفصل،  اتصال اولين موضوعِ ادراكي 
است؛ اما از نقطه نظر عناصرِ موجود »جدایي و انفصال« مُقدّمِ بر »اتصال« است. به عبارت دیگر، عناصر موجود در 
مفصل ابتدا انفصال را تجربه كرده، آنگاه به درك پدیدۀ اتصال رسيده اند. از منظري دیگر،  این چنين مي توان بيان 
كرد كه اصلًا وقتي مي گویيم دو چيز به یکدیگر اتصال یافته اند  بدان معناست كه از پيش، فرضِ جدایيِ آن دو 
چيز را پذیرفته ایم؛ كه دو چيز زماني به یکدیگر مي پيوندند كه از هم جدا باشند؛ از یکدیگر منفصل باشند. اصلًا 
خودِ حضور »دو« و »دوگانگي« نشانِ انفصال است؛ یعنی زماني كه بحث از »دو« مي نمایيم، از قبل مي دانيم كه 

انفصالي در بين است.
بر این مبنا، از این لحظه به بعد به جهت ساختارمندكردنِ این مقاله و دوری از اغتشاش در انبوه مطالبِ گردآمده 

در این باب، ریشه شناسیِ واژه را ذیل دو حيثيت انفصالی و اتصالیِ مفصل پی می گيریم.
2ـ1. حيثيت انفصالی مفصل

»حيثيت انفصالیِ مفصل« بيان كنندۀ آن است كه مفصل در محل انفصالِ چيزها پدید می آید؛ »بينِ« چيزها پدید 
می آید. معادل انگليسي »بين« واژۀ between  است. ریشۀ آن4 در زبانِ مادرِ هندواروپایي5 به معناي two  با معادل 
 at the middle و به معناي between در زبان آلماني نيز معادل bi -twihna فارسي »دو« مي باشد. واژۀ مركب
point of two  است )the American Heritage Dictionary( ؛ یعني »در ميانِ دو«؛ اما این »دو«، دو محدودۀ 
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واژۀ  می شود  گفته  مي گيرد.  قرار  ميان  آن  در  مفصل  و  گرفته اند  فاصله  یکدیگر  از  كه  است  بخشي  دو  انتهایي 
between زمانی به كار می رود كه دو چيز مشخصاً تعریف شده باشند )Ibid(؛ مرزهای معلوم و مجزا داشته باشند. 
بر این مبنا between »بينِ« یعنی »در ميانِ مرزهای تعریف شدۀ دو چيز« اتفاق می افتد؛ در ميانِ محدوده های 

انتهایی آن دو چيز. و محدودۀ انتهایی هر چيزی به معنای حد و مرز آن چيز است.
از سوی دیگر، واژۀ »بين« با »تبيين« به معناي روشن، واضح و آشکاركردن، مرتبط است )فرهنگ لغت عربی به 
فارسی المنجد 3 ـ CD(.6 این امر به آن معناست كه وقتي چيزي را »تبيين« مي كنيم؛ یعني وقتي چيزي را روشن 
و آشکار مي كنيم، گویي چيزي را از چيزي جدا مي كنيم؛ گویی مرزهایش را و در نتيجه مفصل هایش را تعریف 
مي كنيم؛ یعني »تعریف مفاصل در یك مجموعه« مساوي و مترادف با »روشن و آشکاركردنِ آن مجموعه« است. 
به همين دليل است كه فراسکاری7، نظریه پرداز معاصر معماری، معتقد است مفاصل ]یا به بيان وی: جزئيات[8 
 .)Frascari 1996, 512( بيان  كنندۀ فرایند آشکارسازي، یعني اتصال دهندۀ معنا به اشياءِ ساختِ دست بشر هستند
مفاصل معنابخشِ معماري هستند؛ زیرا تا چيزی روشن و واضح نباشد، مرزهایش درك نشود، معنا نمی یابد؛ یعنی 

اصلًا در مرزهاست كه تمایز صورت می پذیرد و در نتيجه معنا قابليتِ دلالت پيدا می كند.9
در  مفصل  كه  است  و حد10  مرز  مفهومِ  شناسایيِ  با  معناي »محلِ فصل« همراه  با  مفصل  به  پرداختن  گفتيم 
ميانِ محدوده هاي اجزا پدید مي آید؛ یعني مفصل همراه با »تحدید« است و تحدید در منطق، به معناي »تعریف 
و  »تعریف  با  پيوستۀ  و  با«  »همراه  مفصل  بنابراین  25(؛   ،1358 )ابن سينا  مي باشد  چيز«  یك  مشخص كردن  و 

مشخص كردنِ یك چيز« است.
بوعلی در رسالۀ »حدود یا تعریفاتِ« خود، به نقل از ارسطو، حد را تعریفی معرفی می كند كه ماهيت یك چيز ـ 
یعنی كمال وجودِ ذاتیِ آن چيزـ را بيان می كند؛ یعنی حد، تعریف است. وقتی ما حدِّ چيزی را مشخص می كنيم یعنی 
آن چيز را تعریف نموده ایم؛ اما این تعریف چگونه تعریفی است؟ براساس سخن بوعلی، آن تعریفی است كه ماهيتِ 

چيز یا شیء مورد نظر را می نمایاند:
»بنا به گفتۀ فيلسوف ]ارسطو[ در كتاب طوبيقا ]جدل[ »حد، تعریفی است كه ماهيت چيزی یعنی كمال وجود 

ذاتی آن شیء ]مورد نظر[ را بيان می كند و آن از جنس نزدیك و فصل ]مميز ذاتی نوع[ فراهم می آید« )همان(.
مراد از جنس در اینجا آن كلیِ ذاتی است كه در جوابِ »ما هو« بر افراد مختلف الحقيقه حمل شود. مانند »حيوان« 
كه بر انسان و اسب و ماهی و غيره در جوابِ »ما هو« گفته می شود )خوانساری 1387، 114(. جنس را نسبت به نوع 
در صورتی قریب )نزدیك( گویيم كه: اگر آن نوع را با هر یك از انواع مشارك ضميمه كنيم و بپرسيم كه چيستند، 
همان جنس در جواب بياید. مثلًا حيوان جنسِ انسان است و انسان در این جنس انواع مشاركی دارد؛ یعنی انواعی كه 
در حيوانيت با او شریك هستند؛ گاو، شتر، شير... حال هریك از این انواع را با انسان منضمّ كنيم و بپرسيم چيستند، 

جواب حيوان است. پس حيوان جنس قریب انسان است« )همان، 118(.
پرداخته  ماهيت شیء  به  حد  در  یعنی  است؛  قریب ـ  نزدیك ـ  از جنس  تعریفی  حد،  می شود  گفته  وقتی  بنابراین 
می شود؛ حدود، ماهيت اشياء را می نمایانند. فصل نيز كلی ای است كه در جواب »ذاتاً كدام است« می آید )همان، 
124(؛ بنابراین، موجب یك نوع، از انواع مشارك می شود؛ مانند ناطق كه فصلِ انسان است؛ یعنی موجب جداشدن و 
امتيازیافتن انسان از انواعی كه با آن در حيوان بودن شریك اند، می شود. به همين جهت، می توان فصل را چنين نيز 
تعریف كرد كه فصل آن كلیِ ذاتی است كه شیء را از مشاركات در جنس ممتاز گرداند )خوانساری 1387(. فصل در 
لغت به معنی جداكردن است و وجه تسميۀ فصل در منطق همين است كه یك حقيقت را از سایر حقایق جدا می سازد.

پس مقصود ابن سينا در تعریف حد، آنجا كه می گوید »]حد[ از جنس نزدیك و فصل فراهم می آید«، آن است 
كه »حد« نه تنها از ماهيت شیء با ما سخن می گوید، بلکه وجه تمایز شیء مورد نظر از اشياء دیگر را نيز به ما 

می نمایاند؛ حدود، از ماهيت اشياء با ما سخن می گویند و وجوه تمایز آن ها را به ما می نمایانند.
پس حد را می توان به عنوان یك آستانه، یعنی تجسّم بخشنده به یك تمایز11 نيز تلقی كرد. هایدگر در تحليلش از 
»غروب زمستانی تراكل« نشان می دهد كه چگونه آستانه، حامل وحدت و تمایزِ عالم و چيز )زمين( است )نوربرگ 
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شولتز 1382، 74(. در یك ساختمان، آستانه هم زمان داخل و خارج را، یعنی آنچه را بيگانه است با آنچه معمول 
است، از هم جدا و در عين حال به هم مرتبط می سازد. نوربرگ شولتز در شرح مقالۀ هایدگر بيان می كند كه حد 
و آستانه، عناصر تشکيل دهندۀ مکان اند. آن ها بخشی از پيکره ای12 را شکل می دهند كه فضامندیِ مورد بحث را 
آشکار می سازد؛ »در زبان آلمانی، ماهيت این موضوع به زیبایی در خود زبان نمایش داده شده است؛ چنان كه واژۀ 
Riss به معنای »شکاف« به معنای پلان نيز است. شکاف، به جا و مناسب در واژۀ پلان ) Grung ـ riss( و واژۀ نما 

) Auf ـ riss( جا افتاده و به این طریق، ماهيت دوگانۀ فضامندی دوباره آشکار می گردد« )همان(.
از سوي دیگر حدّ و مرز، به معناي تعيين كنندۀ محدوده، با مفهوم peras  در زبان یوناني نسبت مي یابند. بر این 
مبنا »محدوده، آن چيزي نيست كه توقف را به همراه داشته باشد13 بلکه هما ن گونه كه یونانيان مي فهمند، محدوده 

آن چيزي است كه چيزها حضورداشتنِ خود را در او از سر مي گيرند« )هایدگر 1381، 16(.
 یعني مفصل در محلِ »به حضوررسيدنِ مجددِ چيزها« اتفاق مي افتد. به همين دليل است كه فراسکاري مفاصل 
]جزئيات[ را Locii مي نامد و سعي دارد نقش مولد گونۀ )سازندۀ( مفاصل را نمایش دهد. »در جزئيات ]در مفاصل[ 
امکان خلاقيت و نوآوري نهفته است. و این همان وسيله اي است كه معماران با استفاده از آن مي توانند به بغرنج ترین 

.)Frascari 1996, 501( »و آشفته ترین محيط ایجادشده توسط یك فرهنگ، هماهنگي ببخشند
به عنوان  )Frampton 1995, 86(؛  یاد كرده است  به عنوان اصلي ترین جزء ساختمان  از مفصل15  نيز  سِمپر14 
بنيادي ترین وسيلۀ پيوند كه ساختمان در پيرامون آن به »وجود« مي آید. همچنين نتيجه مي گيرد كه اساسي ترین 
بخش سازندۀ هنرِ ساختن16 »مفصل« است )Ibid(. همين تعبير سمپر یادآور مفهومي است كه فيزیکدانان از اتصال 
بيان مي كنند. دانشمندان معتقدند هر جزء یا ماده اي در جهان به وسيلۀ یك به اصطلاح »راستاي جهاني«17 كه 
توصيف كنندۀ موقعيت آن در زمان و فضاست، شناسا مي شود. اگر دو یا بيش از دو راستاي جهاني همدیگر را قطع 
كنند، یك رویداد18 به وقوع مي پيوندد. در فيزیك، اهميت اتصال تا به آن اندازه است كه گفته مي شود اگر »راستاي 
جهانيِ« یك جزء یا ذره »راستاي جهانيِ«دیگري را قطع19 نکند، هيچ اتفاقي براي وي روي نداده است و بدین 
ترتيب، مشخص كردن موقعيت آن ذره در هيچ زمانِ مفروضي،  نه مهم20 است و نه معني دارURL( 21 ـ 2(. بر این 
مبنا یك ذره یا جزء زماني اهميت پيدا مي كند كه با جزء یا ذرۀ دیگر، رویدادي را پدید آورد یا امري را روي دهد. 
در اینجا چيزي است كه »مکان« مي یابد؛ زیرا »مکان یافتن« با ترجمه take place به همان معناي »روي دادن« 
با ترجمه occur  است. در اینجا چيزي است كه به عرصۀ پيدایي و حضور درمي آید؛ چيزي است كه وجود مي یابد. 
گفتيم تا زماني كه یك جزء رویدادي را پدید نياورده است، از دیدگاه علمي، قابليت شناخت »جاي ـ گاه«22 نخواهد

داشت و در نتيجه براي انسان اصلًا در »حضور« نخواهد آمد یا وجود نخواهد یافت؛ بنابراین، مي توان چنين نتيجه 
گرفت كه هر ذره اي در این جهان، زماني براي انسان حضور مي یابد كه در نسبت با، در ارتباط با و در اتصال با 
دیگري قرار گيرد؛ وجود هر چيز از مفصلي معني مي یابد كه با دیگري پدید آورده است؛ »حضور« از »مفاصل« 

برمي خيزد.
2ـ2. حيثيت اتصالی مفصل

 band وـ  bastan گفتيم كه معادلِ فارسیِ مفصل، واژۀ »بند«، هم خانواده با واژۀ »بستن« است. واژه هاي پهلوي
، اوستایي ـ Bailey 1979, 266( band( و پارسي باستان ِـ band به معناي بستن مي باشند )رواقی 1381، 66(. 
bindan در زبان انگليسي كهن نيز به همين معناست )the American Heritage Dictionary(. از همين ریشه، 
to bind  به معناي بستن و band  به معناي رشته و گروه، امروزه در زبان انگليسي مورد استفاده قرار مي گيرند. ریشۀ 
هندو اروپایي آن نيز، ـ bhendh23 ، به معناي بستن است؛ بنابراین یکي از مفاهيم وجودي مفصل »اتصال« است؛ 

اما این اتصال، چيزی را به همراه خواهد داشت كه رد پای آن را در واژۀ دیگری در زبان انگليسی می توان یافت. 
واژۀ Connect در زبان انگليسی، از تركيب دو بخشِ ـ com به معنای »با هم« و واژه لاتينِ nectere به معنای 
»بستن« به دست می آید. اصل هندواروپایی این واژۀ لاتين، ریشۀ »ned ـ« به معنای »بستن« و »گره زدن« است 
)Ibid(؛ اما از پيگيری این ریشۀ هندو اروپایی نتيجه می گيریم كه این »بستن« و »به هم پيوستن« ثمره اش كليت 



دو فصلنامه معماری ایرانی
شماره 5 ـ بهار و تابستان 93

106

است؛ زیرا ریشۀ واژگان Net و Nexus به معنای »شبکه« نيز، همين واژۀ هندواروپاییِ ـ ned به معنای »بستن« و 
»گره زدن« است؛ اما »شبکه« یادآورِ »نظامی« است كه اجزا در آن، در پيوستگیِ به یکدیگر پدید می آیند. بر این 
مبنا، مفاصل در جایی به وجود می آیند كه اجزا در آنجا بر مبنای یك »نظمِ مفروض« به یکدیگر »بسته« می شوند. 

این نظمِ مفروض و این نظام، همان نظامِ هماهنگِ معماری است كه مفاصل در آن پدید می آیند.
 Frascari( فراسکاري معتقد است مفاصل قابليت آن را دارند كه به وسيلۀ نظم خویش، كليت را انتظام ببخشند
501 ,1996(. متعاقباً نتيجه گيري مي كند كه درك و به كارگيري مفاصل ]جزئيات[، همان فرایند بنيادیني را وضع 
مي كند كه نظریات و تمرین معماري باید بدان وسيله پرورش یابند )همان(. بدین ترتيب، وي آشکارا ابراز مي كند 
كه مفصل ]جزئيات[، نقطۀ آغازینِ شروع یك معماري است. در یك استدلال معکوس و با استفاده از مفهوم یونانيِ 
»محدوده«، كه از سرگيريِ مجددِ حضور و رویشِ ساختمان در اطرافِ مفصل )Frampton 2002, 146( است، 
می توان گفت كه یك معمار زماني كه مفصلي را طراحي مي كند، نحوۀ به حضور رسيدن اجزاي اطراف آن مفصل 
را رقم مي زند. به همين دليل است كه طراحي و اجراي بد یك مفصل، از حوزۀ آن مفصل همواره فراتر مي رود؛ 
و بالعکس اجراي دقيقِ یك طرح خوب و سنجيده، در محدوده اي بسيار وسيع تر از محدودۀ آن مفصل نمود پيدا 

مي كند؛ بنابراین، یك مفصل به راستي قابليت آن را دارد كه انتظام دهندۀ یك كليت باشد.

تصویر 2 )بيگلری 2536، 32(: مفاصلتصویر 1 )پوپ، بی تا، 250(: مفصل ميان بازار

تصویر 3 )پوپ ؟، 266(: مفصل ميان بازار، ميدان نقش جهان و مسجد شاه اصفهان. 
انتظام دهندۀ كليت هستند. نقش جهان و مسجد شيخ لطف الله اصفهان.
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اما اتصال در محل مفصل، اتصال بی قيد و شرط نيست كه اجزا در »بسته شدنِ به هم« و »پدیدآوردنِ شبکه«، 
مقياس و اندازه ای را جست وجو می كنند. »پيوستگی« كه بيان كنندۀ حيثيت اتصالیِ مفصل است، با واژۀ »پيوند« 
مناسبت دارد. این واژۀ اخير، هم به معنای »بند و مفصل« است و هم به معنای »عهد و پيمان24« )دهخدا 1342( 
 Kent 1953, 201( )103 ،1381 معين 1371(. ریشۀ هندواروپایی این واژه به معنای »اندازه گرفتن« است )رواقی(
the American Heritage Dictionary(. بدین ترتيب، ازدست رفتنِ معنای واقعیِ مفصل، به دليلِ از دست رفتن 

مفهوم »اندازه« در »اتصال« و »پيوند« است. 
اما مفهوم این »اندازه« چيست؟ »اندازه« پيمانۀ هر چيز است؛ حد25ّ هر چيز است؛ قدر و مرتبۀ آن چيز است 

)دهخدا ـ CD(؛
                           بپرسـيد كسـری كه از مهــتران      كـه را بـاشـــد انـدازۀ بــهتـران26

و »بر دیگر اندازه شدن« یعنی »متحول و دیگرگون شدن«؛ »بر گونۀ دیگری شدن« )همان(.
                           دل شـاه از آن آگـهـی تازه شـد      تو گـفتی كه بر دیـگر انـدازه شد27

»در اندازۀ دیگری درآمدن«، بدین ترتيب یعنی »در قدر و مرتبۀ دیگری درآمدن« و به همين دليل، دیگرگونه 
»دیگری« حاصل  آن  مرتبۀ  و  قدر  پذیرشِ  جایگاهِ  نباشد،  »دیگری  ـگونه« شدن  به سانِ  دگرگونی  تا  زیرا  شدن؛ 

نخواهد شد. اجزا در مفصل »در اندازۀ یکدیگر« درمی آیند. مفصل، اجزا را ميزان می كند و در پيمانه می آورد.

تصویر URL( 4 ـ 1(: در اندازه درآمدنِ ستون ها 
با سقف و كف در مسجد وكيل شيراز           

تصویر URL( 5 ـ 5(: در اندازه درآمدن فضاهای 
بيرون و درون و نيز بنا با زمين به وسيلۀ گودال ـ      

باغچه و شکل پلکانی حياط

تصویر URL( 6 ـ 4(: در اندازه در آمدنِ نقوش 
با هم، در گنبد مسجد شيخ لطف الله اصفهان

پيوند و اتصالی كه در محلِ مفصل در عالم قدیم رخ می نموده، همراه با اندازه گرفتن و سنجش بوده است. اجزا در 
محل مفصل در اندازۀ یکدیگر درمی آمدند؛ هم در فضا، هم در نقش و هم در فرم معماری. این دگرگونی در معماریِ 
ایرانی به راستی همه جانبه بوده و شکلِ فضا، فرم ساختمانی و نقوش را تحت تأثير قرار می داده است. اجزا خود را با 
دیگری كه در مجاورتش قرار می گرفتند، سازگار می نمودند و تطبيق می دادند28 )مفيد 1374، 41ـ48(. این همان 
چيزی است كه در ریشه یابیِ واژۀ Joint 29 كه ترجمۀ انگيسیِ مفصل است، یافت می شود؛ اما این »هم بستگی« 
و »پيوستگی«، این سازگاری و توافق كه به تعادل در محل مفصل می انجاميده، اصل و مبنا و حيثيتی دارد كه در 

ادامۀ این گفتار به آن می پردازیم.

Articulation 3. مفصل با ترجمۀ 
امروزه در متون نظریِ معماری به زبانِ انگليسی، واژۀ joint معادلِ مفصل به كار گرفته می شود؛ اما به نظر می رسد 
 Joint واژۀ موردِ استفادۀ علم كالبدشناسی برای مفصل، ویژگی های این عنصر را بسيار گسترده تر بيان می كند. واژۀ
انفصالیِ  و  اتصالی  جنبۀ  دو  به هر  قائل   Articulation آنکه  بيان می كند، حال  را  اتصالیِ مفصل  بيشتر حيثيت 
 the American( در اصطلاح به معنای »پيوستن به هم« است ،ar مفاصل است. ریشۀ هندواروپایی این واژه، ـ
Heritage Dictionary(. اما این »پيوستن به هم« خصوصيتي دارد كه از معادل انگليسيِ واژه مي توان دریافت؛ 
to fit together ؛ یعنی »متناسب با یکدیگر نمودن« و »در اندازۀ یکدیگر درآوردن«؛ یعنی اجزا در محل مفصل، 

در اندازۀ یکدیگر درمي آیند. 
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به عبارت دیگر، بحث و گفتمان از Articulation به معنای آن است كه باور داریم اجزا در محل مفصل در اندازۀ 
یکدیگر درمی آیند؛ یعنی همان مفهومی كه از ریشه یابیِ معادل فارسی، به آن دست یافتيم. به جز این، نکتۀ نغزِ دیگرِ 
جایگزینیِ این واژه به جای مفصل، در خویشاوندیِ آن با مفاهيمی همچون نظم30، هماهنگی31، و بافتن32 و در 

نتيجه به شکل »یك كلِ هم پيکر در آوردن« است. 
هر سۀ این واژگان به نوعی در امتداد هم و وابستۀ به هم هستند. وجود هر یك می تواند گویای حضور دیگری باشد؛ 
همچنان كه در مفصل است؛ زیرا گفتيم اجزای مفصلی در محل مفصل بر مبنای یك »نظمِ مفروض« به یکدیگر 
بسته می شوند. نظمی كه حاصل آن هماهنگی است. نظمی كه تابع همان نظامی است كه مفصل در آن حضور دارد. 
و این نظام همان »كلِ “نظام یافتۀ” هم پيکر« است. همان »كل«ی كه از بافته شدن و تنيده شدنِ اجزا به هم، و در 

نتيجه »مفصل بندی شدنِ« آن ها به دست می آید. 
اصلًا تمامیِ واژگانی كه از ـ ar، ریشۀ هندواروپاییِ Articulation به وجود آمده اند، هریك صورتیِ متفاوت از 
نظم، تناسب و هماهنگیِ حاصل از آن را به نمایش می گذارند؛ از army به معنای »ارتش« گرفته تا article در 
دستور زبان، به معنای »بند«، »مقاله« و »حرف تعریف«. كه ارتش یك سازمانِ كاملًا نظام مند و تماماً تابعِ نظم 
است. و اصلًا به همين دليل است كه یك فردِ ارتشی، »نظامی« خوانده می شود. حرف تعریف نيز بر سرِ اسم می آید 
و در دستور زبان، نشانۀ معيّن و »معلوم « شدنِ آن اسم است.33 پس آن اسم را تابع نظامِ دستور زبانی حاكم بر جمله 
می نماید. Articulation در دستور زبان، به معناي »بيانِ فصيح و بليغ« است. اگر این ترجمه از articulation را با 
ترجمۀ آن، به معناي »بند یا مفصل« مقایسه كنيم ، آنگاه مي توان چنين نتيجه گرفت كه یك سخن،  زماني فصيح و 
بليغ خواهد بود كه به اجزاي كوچك تر و با تناسب، تقسيم و سپس هم بند شود. این همان خاصيت تعریف كنندگي 
مفصل است كه بر مبناي آنچه پيش از این اشاره شد، در محل محدوده هاي اجزا پدید مي آید و سبب خوانایي بهتر 

مي شود.
همچنين دیدیم كه Articulation  به ما گوشزد مي كند كه مفصل وسيله اي است براي هماهنگ ساختنِ اجزا؛ اما 
ازآنجاكه هماهنگي، هم آهنگي، ریشۀ موسيقایي دارد، از دیدگاهي كلي تر، مي توان این گونه نتيجه گرفت كه موسيقيِ  
عالم، سرود مفصل هاست. در عرفانِ ایرانی، این عالم، عالم اضداد  است؛ نتيجۀ پيکار اضداد34 است )ریخته گران 
1386، 128(. عالم به این جنگ برپاست و از این كشاكش و تناقض، زیباترین هارمونی به ظهور می رسد كه همان 

عالم ماست.
یونانیِ  واژۀ  هارمونی،  ریشۀ  می آید.  به دست  نيز  هماهنگی  به معنای   Harmony واژۀ  ریشه یابی  از  امر  همين 
»هارمونيا«35 است. در اساطير یونان باستان، هارمونيا دختر آرس36 خداي جنگ و آفرودیت37 الهۀ عشق و زیبایي 
است )گروتر 1375، 355(؛ یعني هماهنگي حاصل آميختگي و ارتباط ميان دو چيز متضاد است. این اصل، یکي از 
مباني دانش شرق نيز مي باشد كه لائوتسه آن را بيان مي كند و علامت »یين ـ یانگ« مظهر آن است. این وحدت 
ميان دوگانه ها، در عرفان شرقي و حکمت الهي با عنوان »جمع اضداد« شناخته مي شود. در عرفان، خداوند كه ذاتِ 
واحدِ بي همتاست، جمع اضداد است.38 این تعبير، با معنایی كه در بطنِ واژۀ هماهنگي مستتر است، هرچند عيناً 
یکی نيست؛ ولی هم سو می باشد؛ زیرا هم  آهنگيِ »دو چيز« منجر به نواختِ »یك آهنگ« مي شود؛ یعني در یك 

سير گردشي، مجدداً از مفهومِ دو، دوئيت و دوگانگي به مفهومِ یك، یکتایي و وحدت مي رسيم. 
این  تبعيتِ  لزوم  براي وجود هماهنگي است،  بين متضادها شرط لازم  امر كه دوگانگي  این  بيان  گروتر ضمن 
معتقد است »همۀ  نيز  كانتز39  )گروتر 1375، 356 و 358(.  متذكر مي شود  فراگير  و  برتر  از نظمي  را  هماهنگي 
هماهنگی ها نظم هستند«Kuntz 2000, 43-65( 40(، ولی آیا هر گونه نظمی نيز، به تنهایی می تواند هماهنگی 
پدید آورَد یا كيفيتی برای این نظمِ موجود در محلِ مفصل مترتِّب است كه بر اثر آن، هماهنگیِ اعضای مفصلی، در 
محل مفصل، به وجود می آید. به عبارت دیگر، پرسش این است كه آیا كيفيتي مي توان یافت كه بر اثر آن، هماهنگيِ 

موجود در مفصل را تضمين كرد؟
دو  از  ]متشکل    Agree واژۀ  دارد.  مناسبت   Accord و   Agree واژۀ  دو  با  هماهنگی،  كه  می گوید  ما  به  زبان 



دو فصلنامه معماری ایرانی
شماره 5 ـ بهار و تابستان 93

109

»دل پذیر«  »خوشایند«،  به معناي   gratus و  به«  »نزدیك  »به علاوۀ«،  »به سوي«،  به معناي   ad ـ  لاتينِ  بخشِ 
  accord و»لذت بخش«[، بيان می كند كه حضور هماهنگي،  توافقی همراه با لذت و خوشایندي به همراه دارد. واژۀ
نيز ] متشکل از دو بخشِ ـ ad به معني »در جهت«، »به سوي« و ـ cord به معني »قلب«[، به مفهومِ »همدلی« 
است و بيان می كند كه هماهنگي موجود در ميان اعضای هماهنگ، بر اثرِ همدلي است. به عبارت دیگر، هماهنگيِ 
موجود در محل مفصل، و ميانِ اجزاي حاضر در مفصل، كه پيش از این اشاره شد توافقي خوشایند است، ناشي از 

همدلي ميان آن اجزا مي باشد.
همدلی، تعلقّ می آورد و تعلقّ نيز نشان از همدلی دارد. وقتی به چيزی یا به كسی علاقه داریم، یعنی در ميانمان 
دوستی و عُلقه ای برقرار است، چيزی است كه بدان متمایل هستيم و بدان رو می كنيم، چيزی است كه در كنارش 
زندگی می كنيم. در زبان های اروپایی هم، واژۀ Interest به همين معناست: esse بودن و Inter بودن، یعنی در 
ميانِ چيزی بودن )رحيم زاده 1383، 205(. و به یاد آوریم كه »در ميانِ چيزی بودن« جایگاه مفصل است؛ یعنی 
اصولًا جایگاه مفصل و حضور آن، همراه با علاقه و همدلی خواهد بود. به همين دليل است كه شولتز به زیبایی، 

گشودگی ) = مفصل( را با عنوان صميميتی نام می برد كه با آن ضد ها به یکدیگر متعلق می شوند. 

نتيجه  گيری
بنا بر آنچه گفته شد، مفصل یا بند هم بيان مفهوم اتصال است و هم انفصال. در ریشه شناسي فارسي دیدیم كه 
وضوح و آشکاريِ یك چيز، با حضور مفصل در كنار آن همراه است؛ مفاصل، معنابخشِ معماري هستند؛ زیرا وقتي 
چيزي را تعریف مي كنيم و به حوزۀ شناخت در مي آوریم، در حقيقت معناي آن چيز را آشکار ساخته ایم. به همين 
دليل است كه گروتر فضاهاي مابين را براي شناخت اشياء ضروري می داند )گروتر 1375، 226(؛ زیرا فضاي مابين 

دو ساختمان، مفصلِ فضایيِ بينِ دو ساختمان است.
بنابراین مي توان مفصل را همان بخشي از كار معماري فرض نمود كه طراح، كارِ طراحي خویش را با آن آغاز 
مي كند. مفصلي كه چه یك فضاي سه بعدي باشد و چه یك خط، در ميان دو یا چند حد )مرز( به وقوع مي پيوندد؛ 
حد هایي كه با آن ها ماهيت یك چيز، یعني كمال وجود ذاتي آن شيء بيان مي شود؛ حدودي كه در آن ها یك شيء، 

بودن خویش را از سر مي گيرد.
اما این امر را نيز نباید فراموش كرد كه اصولًا مفصل در معماري، هویت خویش را از اجزایي به دست مي آورد كه 
در كنار آن ها قرار گرفته است؛ زیرا مفصل محل فصلِ آن اجزا مي باشد. پس در اینجا شاهد یك رابطۀ دو طرفه 
هستيم. از یك سو وجود هر جزء یا ذره از مفصلي معنا مي یابد كه با جزء یا ذرۀ دیگر پدید آورده و از سوي دیگر، 

وجود مفصل وابسته به وجود اجزا یا ذراتي است كه در ميان آن ها قرار گرفته است.
معنا یافتن اجزا         حضورِ مفصل در كنار آن اجزا

از معناي ریشۀ هندواروپایي واژۀ مفصل، یعني واژۀ ar ـ، نيز دریافتيم كه مفصل، اجزا را در نسبت با یکدیگر قرار 
مي دهد؛ در اندازۀ یکدیگر مي آورد و هماهنگ مي سازد.

قرارگيري اجزا در نسبت ]با...[         حضورِ مفصل در كنار آن اجزا
از دو رابطۀ بالا مي توان چنين نتيجه گيري كرد كه اجزا ]در معماري[ زماني معنا مي یابند كه »در نسبت« قرار 
گيرند. این نسبت مي تواند نسبتِ اجزا با یکدیگر باشد یا نسبت با محيط و طبيعت. در دیدی گسترده تر، آن را مي توان 
نسبت بين اجزا )خواه اجزاي معماري، خواه یك كليت معماري( و انسان فرض كرد كه هر كدام از این نسبت ها، 

بيان كنندۀ مفصلِ خاصِ خویش هستند.
معنا یافتن اجزا          قرارگيري اجزا در نسبت ]با...[ 

بنابراین، مهم ترین كار یك معمار علاوه بر انتخاب اجزا، در نسبت قرار دادنِ آن ها مي باشد؛ زیرا اصلًا انتخاب 
با  مصالح  نسبت  بود.  خواهد  اجزا  درستِ   دادنِ«  قرار  نسبت  »در  از  معمار  آگاهي  ميزان  سيطرۀ  زیر  نيز  صحيح 
یکدیگر؛ نسبت مصالح با پيرامون؛ نسبت ساختمان ]یا فضا[ با محيط؛ نسبت ساختمان ]یا فضا[ با انسان ]به عنوان 

↔ 

↔ 

↔ 
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استفاده كننده یا به عنوان طراح[؛ نسبتِ ساختمان ]یا فضا[ با عملکرد.
نظم حاكم بر اجزای مفصلی، تابع نظامی است كه مفصل در آن واقع شده است. حضور مفصل، همراه با سازگاری 
و تعادل ميان اجزا است و تعادلی كه بدین ترتيب در مفصل حضور می یابد، حافظ تعادل سيستم و نظامی است كه 

مفصل در آن وجود دارد.
مفصل، اجزا را ميزان می كند و در پيمانه می آورد. هر عنصر معماری، در محل مفصل در اندازۀ دیگری و در قدر و 
مرتبۀ دیگری درمی آید و به همين دليل دگرگون و دیگرگون می شود. این دگرگونی و »به سانِ دیگری شدن«، 
همه جانبه و برای همۀ عناصرِ موجود در محل مفصل خواهد بود. بدین ترتيب، اجزا در بسته شدنِ به هم، تعدیل 

مي یابند و به تعادل مي رسند و نتيجه آنکه اتصالي پایدار خلق مي كنند.
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تصویر 8: مدل پيشنهادی مراحل رشد مفصل- 2/3: عناصر مفصلی 
در آغازِ حضور مفصل- 1/3: عناصر، پيش از حضور مفصل
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تصویر 9: مدل پيشنهادی مراحل رشد مفصل- 3/3: حضور تکامل یافتۀ مفصل و عناصرِ مفصلی

این همان مفهومِ »بيان عدالت در اتصال ها و تركيب ها« )حجت و ندیمی 1360( است؛ زیرا راستي، همان پيدایشِ 
گوهر چيزها از هستۀ درونيِ خودشان است. همان رویش و پيدایشِ آزادانۀ چيزهاست كه در محل مفصل اتفاق 
مي افتد. در فرهنگِ ایران نيز، بند یا مفصل، متناظر با بندِ ني نيز بود؛ زیرا در ني، هر بندي نشان از رویش و زایشِ 
مجدد است. مرگ هم بند و گرهي تازه براي زایيده شدنِ تازه بود. این حلقه نوزایي از اندیشۀ آفرینش جهان و انسان 
نيز به خوبي درك مي شود. هر »آن« از »آنِ« پيشين زاده مي شود؛ هر ماهي از ماه پيشين و هر سالي از سال پيشين 
)بهار 1390، 35ـ38(. هستي زنجيرۀ به هم پيوستۀ زادن ها و رویيدن ها و به عبارت بهتر، آفریدن ها بود. در واقع، مرگ 
نبود بلکه آن هم زادن بود. این همان مفهوم »بند« در فرهنگ ایران است كه هم بيان »مفصل« و هم بيان »رشته« 
با دیگري  بافته شده است؛  به دیگري  دارد؛  پيوند مهري  انسان  به معناي آن است كه  و »طناب« است. »بنده« 
هم  رشته شده است؛ و گفتيم كه هماهنگیِ موجود در محل مفصل، براساس وفاق، یکدلی و همدمیِ قلبی و درونیِ 
اجزای آن است. اجزای مفصلی، در محلِ مفصل، با كيفيتی كه براساس اصل همدلی است، »در اندازۀ یکدیگر« 

درمی آیند. همدلی، ذات و گوهرِ درونیِ پيوندی است كه در محل مفصل، اجزا را در اندازۀ یکدیگر درمی آورَد. 

پی نوشت
1. Building, Dwelling, Thinking 

2. وی همچنين در این رساله، به تعریف عناصرِ اصلیِ معماری نظير مفهوم »فضا« پرداخته است.
المَفْصِل، و به معناي سربند و پيوستگي اندام و استخوان ها مي باشد. ← -- )1375(. ترجمۀ احمد سياح.  3. اصل عربي آن 

فرهنگ دانشگاهي عربي به فارسي: ترجمۀ المنجد الابجدي. تهران: اسلام. ص802.
4.Dwo -
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5. بسياری از زبان های دنيا كه امروزه با هم تفاوت های عمده ای دارند، در واقع از یك ریشۀ مشترك برخاسته اند. یکی از این 
ریشه ها، زبان هندواروپایی است كه مادر بسياری از زبان های امروزین است. در زیر، برخی از این زبان ها را می توانيد مشاهده 
كنيد. لطفاً توجه كنيد كه زبان انگليسیِ امروزین، در زیرگروه زبان های »ژرمنی غربی« قرار می گيرد. مأخذ زبان های ارائه شده 

در زیر، دایرۀ المعارف ویکيپدیا است )URL-6(؛
• زبان هيتی یا هيتّی 

• زبان لوویایی
• زبان ليدیایی

• زبان های هندوایرانی یا آریایی
• زبان های ایرانی

• زبان های هندوآریایی
• زبان های لاتين وفاليسکی

• زبان ارَمَنی
• زبان های بالت واسلاوی

• زبان های ژِرمَنی
• زبان های ژرمنی غربی

• زبان های ژرمنی شمالی )اسکاندیناویایی(
• زبان های ژرمنی شرقی

.... •
6. هر دو واژه از یك ریشۀ مشتركِ »بينونت« به معناي تباین، جدایي و افتراق گرفته شده اند.

7. Marco Frascari

8. فراسکاری به وضوح اعلام می كند كه هنر طراحی جزئيات، در حقيقت اتصال مصالح، عناصر، اجزا و بخش های ساختمان 
به یکدیگر است با شيوه ای عملکردی و زیبایی شناسانه )Frascari 1996, 501(؛ یعنی مقصود وی از جزئيات، همان مفاصلِ 
معرفی شده در این مقاله است. بر همين مبنا، این مقاله زین پس، نقل قول های ذكر شده از وی با مضمون »جزئيات« را با 

عنوان »مفصل« بيان می كند.
9. همين نتيجه از طریق نشانه شناسی نيز حاصل می شود. در نشانه شناسی اصلی است بدین مضمون كه: »مفاهيم به گونه ای 
ایجابی و به موجب محتوایشان تعریف نمی شوند، بلکه به گونه ای سلبی و از طریق تقابل با دیگر اجزای همان نظام ارزش 
می یابند« )Saussure [1916]1983, 115(. در نظام زبان همه چيز وابسته به روابط است. هيچ نشانه ای قائم بر خود معنی 
نمی یابد، بلکه ارزش آن ناشی از رابطۀ آن با نشانه های دیگر است. به عبارت دیگر، ارزش هر نشانه به واسطۀ بودن آن چيزی 

است كه نشانه های دیگر نيستند. و این عمل به واسطۀ مرزها كه محل پدید آمدن مفاصل اند، اتفاق می افتد. 
10. معادل انگليسي آن limit به معناي مرز، كران، محدوده و سامان است.

Difference .11
Figure .12

13. »یك “انتها” را در اینجا نباید مثل یك “پایان” ساده ملاحظه كرد؛ بلکه باید ظهور چيز دیگري را هم دید. نقطۀ پایان در 
این سمت و نقطۀ شروع در سمت دیگر«. نك: حجت و ندیمي )1360(. و پایان نامه جهت دریافت درجه كارشناسي ارشد در 

معماري. دانشکده هنرهاي زیبا. دانشگاه تهران. 
Gottfried Semper .14

15. مفصل را سمپر با عنوان لاتين Joint به كار برده است. وی همچنين در كنار آن، واژۀ »گره« با معادل لاتين Knot را 
آورده است.

16. Art of building
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17. world line 

18. Event or occurrence

19. Intersect 

20. Important 

21. Meaning ful

22. Space-time 

23. مشتقات این واژه به قرار زیر است؛
bhendh-

To bind.

Derivatives include bind, bandanna, and bundle.

1.

a. bind; woodbine, from Old English bindan, to bind;

b. bindlestiff, from Old High German binten, to bind. Both a and b from Germanic *bindan. 

2. bandanna, from Sanskrit bandhati, he ties. 

3. O-grade form *bhondh-.

a. bend2; ribbon, from Old English bend, band, and Old French bende, band;

b. bend1, from Old English bendan, to bend;

c. band1, bond, from Old Norse band, band, fetter;

d. gum band, from Old High German band, band;

e. band1, from Old French bande, bond, tie, link. a-e all from Germanic *band-. 

4. Suffixed form *bhond-o-. bund1; cummerbund, from Old Iranian banda-, bond, fetter. 

5. Zero-grade form *bhdh-.

a. bund2, from Middle High German bunt, league;

b. bundle, from Middle Dutch bondel, sheaf of papers, bundle. Both a and b from Germanic *bund-.

 the American Heritage Dictionary. fourth edition.

24. معادل واژۀ پيمان در زبان اوستایی ma ، در زبان پارسی باستان ma-  و ریشۀ هندواروپایی آن me- است.
25. ماندن در این حد، اعتدال، ميانه روی و تعادل را به همراه خواهد داشت؛ »اندازه نگهدار كه اندازه نکوست.«

26. این بيت از شاهنامۀ فردوسی است. لازم است ذكر شود كه در برخی نسخ شاهنامه نظير چاپ مسکو، واژۀ »اندازه« با 
واژۀ »اندیشه« جابه جا شده است. استاد سعيد حميدیان در تصحيح خویش از همين چاپ از شاهنامه، در پاورقی شمارۀ 23 
جلد 9-8، به این مطلب اشاره می كنند. نك: حميدیان، سعيد )1379(. شاهنامه فردوسی: براساس چاپ مسکو. تهران: قطره. 

ص195. زیرنویس شمارۀ 23 )ذیل بيت شمارۀ 2437(.
27. فردوسی.

28. )خود را( تطبيق دادن و سازگاركردن در انگليسی، به معنای Adjust است. این واژه، هم ریشه با Joint به معنای مفصل 
است. 

29. به معناي »محل اتصال دو چيز«. در فرهنگ لغات the American Heritage Dictionary واژه joint به شکل زیر 
تعریف شده است:

1. joint

a. A place or part at which two or more things are joined.

 b. A way in which two or more things are joined: a mortise-and-tenon joint; flexible joints. 
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2. Anatomy. 

a. A point of articulation between two or more bones, especially such a connection that allows motion.

 b. A point in the exoskeleton of an invertebrate at which movable parts join, as along the leg of an 

arthropod.

 3. Botany. An articulation on a fruit or stem, such as the node of a grass stem.

 4. Geology. A fracture or crack in a rock mass along which no appreciable movement has occurred.

 5. A large cut of meat for roasting.

 6. Slang. 

a. A cheap or disreputable gathering place: “The tavern is... just a joint with Formica tables, a vinyl 

floor, lights over the mirrors” )Scott Turow). 

b. A building or dwelling.

 c. A prison. Often used with the. .............

30. Order

31. Harmony

32. To Weave

33. مانند حرف تعریف The در زبان انگليسی كه نشان معلوم بودنِ اسمی است كه بر سر آن می آید.
34. به این بيت از شيخ محمود شبستری توجه كنيد؛ »ظهـور جملۀ اشيا به ضـدّ است/ ولی حق را نه مانند و نه مدّ است«

35. Harmonia

36. Ares

37. Aphrodite

38. خداوند، خودش را به اضداد به ما شناسانده است. »هو الاولُ و الآخرُ و الظاهرُ و الباطن«. »و اولُ فی عين الاخریهِ، و آخرٌ 
فی عين الاوليهِ، ظاهرٌ فی عين باطنيه و باطنٌ فی عين الظاهریه«.

Whitehead’s Cat- “ پل جی. كانتز، استاد فلسفه در دانشگاه امِوری است. وی در مقاله ای تحت عنوان .Paul G. Kuntz .39
egory of Harmony: Analogous Meanings in Every Realm of Being and Culture“ پس از بررسیِ تاریخ نظریاتِ 

ارائه شده دربارۀ هارمونی از زمان افلاطون و نيز بررسی نظریۀ »وایت هد« در این زمينه، نظریۀ خویش را مطرح می كند.
 Process Studies, pp.43-65, Vol. 29, Number 1, Spring-Summer, 2000.

40. All harmonies are orders
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